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حاكميـت دينـي    و  قاعدة نفي سبيل، يكي از اصول متقن و محكم سياست خـارجي             

اي اسـت كـه بـر تمـام         ل در سياست خارجي اسلام بـه گونـه        جايگاه اين اص  . است

هـاي مختلـف، اعـم از       روابط خارجي، بين المللي اسلام و حاكميت ديني در زمينـه          

هـا سـيطره و     ، در تمـام حـوزه     ...سياسي، اقتـصادي، فرهنگـي اطلاعـاتي، نظـامي و         

. حاكميت دارد

هاي غيـر اسـلامي     در بينش الهي و اسلامي، روابط و ارتباطات خارجي با كشور          

در صـورت عينيـت بخـشيدن و        . ريزي و كنترل شـود    بايد براساس اين قاعده برنامه    

عملي كردن اين قاعدة فقهي تمام راههاي نفـوذ، تـسلط كفـار و بيگانگـان در ابعـاد                  

تـرين  شود و كوچـك   مسدود مي .... مختلف سياسي، فرهنگي، اطلاعاتي، اقتصادي و     

. نش يا واكنشهاي مسلمانان باقي نخواهد ماندزمينة اعمال نفوذ بر رفتار، ك

اين اصل و قاعـدة فقهـي ضـامن حراسـت و پاسـداري از اسـتقلال و آزادي و                    

حريت اسلامي مسلمانان است و بر آنان است كه ابتدا آن را بشناسند و سپس بـه آن      

عينيت دهند و هرگونه سلطة خارجي را از اجتماع مسلمانان بزداينـد و زمينـة طـرح           

. ميت جهاني اسلام و نظام ديني اسلامي را فراهم نمايندحاك

كنيم و با بررسي    لذا ما در اين پژوهش عناوين كلي قاعدة نفي سبيل را مطرح مي            

جزئيات قاعده، عظمت و توان تـشريعي ايـن قاعـده را در جهـت حـل مـشكلات                   

. كشيمجهاني اسلام به تصوير مي

: عنوان شده استمباحث مطرح در اين تحقيق در طي سه بحث

معناي قاعدة نفي سبيل : بحث اول

مدارك شرعي قاعدة نفي سبيل : بحث دوم

موارد تطبيق قاعده بر موضوعات فقهي : بحث سوم

هايي از استعمال قاعده توسط فقهاي متأخر نمونه
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، پايـه،  اين واژه در لغت بـه معنـاي بنيـان      . قاعده مؤنث قاعد و جمع آن قواعد است       

رحيمي نيا، ترجمة المنجـد؛ عميـد، فرهنـگ فارسـي عميـد             (آيداصل، اساس و مبدأ مي    

.)ذيل واژة القاعده: ؛ محلاتي، فرهنگ جامع عربي فارسي مصور1384

در اصطلاح، اصل، قانون، ضابطه و حكم كلي را گويند كه بر قضاياي مختلف              

 و تمـام  »المختلفـة حكم كلي ينطبق علـي قـضايا    «انطباق استو مصاديق آن قابل    

رحماني سبزواري، كاربرد قواعد فقهي و اصـولي    (شود  جزئيات يك مورد را شامل مي     

.)در اجتهاد

مكـارم شـيرازي،    (»و هي احكام عامة الفقهية تجـري فـي ابـواب المختلـف      

وعات احكام عـامي اسـت كـه در ابـواب و موض ـ           ؛)1427الفقهية  القواعد  

.مختلف فقهي جاري است

اند قاعده عبارت است از اصل كلي كه از ادلـة شـرعيه بـه دسـت                 همچنين گفته 

: شودآيد و ذاتاً، همانند انطباق كلي طبيعي بر مصاديق خود، تطبيق ميمي

الاصل كليّ الذي ثبت من أدلته الـشرعية و ينطبـق بنفـسه علـي مـصاديقه          

، القوائد مائة قاعـدة معنـاً و       مصطفوي(ديقهانطباق الكليّ الطبيعي علي مصا    

).مد ركاوً مورداً

ارزشـي كـه دور     نفي در لغت، دور كردن، نيست، بلكه طرد هر چيز پست و بـي             

. ريخته شود گويند و در اينجا به معناي بسته شدن و انسداد است

:فرمايدحافظ مي. سبيل به معناي راه، طريق آشكار، چيز مباح و رايگان است

سلسبيلت كرده جان و دل سبيل ي رخت چون خلد و لعلت سلسبيل ا
)420حافظ شيرازي، ديوان حافظ، غزل(
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اين واژه همچنين به معناي قانون و شريعت، سبيل االله و راه خداوند نيز به كار                

: بجنوردي، قواعد فقهيـه   (منظور از سبيل در اينجا شريعت و قانون است          . رفته است 

 و معناي قاعدة نفي سـبيل، نفـي تـسلط كفـار بـر مـسلمانان اسـت               مفهوم).159/ 1

.)293: نمصطفوي، هما(

خداونـد بـا    . اين ديدگاه منشأ تمام معاملات و ارتباطات مسلمانان با كفار اسـت           

هـا و راههـاي نفـوذ و تـسلط     طرح اين قانون كلي در دين مقدس اسلام، تمام زمينه         

اي شرعاً و قانونـاً  اي كه كفار در هيچ زمينهونهكفار بر مسلمانان را مسدود كرده، به گ      

هر نوع علاقه و ارتباطات و اعمـالي كـه منجـر     . توانند بر مسلمانان مسلط باشند    نمي

به سلطه و سيطرة كفار بر مسلمانان شود و زمينة استعلا و تفـوق آنهـا را در جامعـة                    

 فردي باشد   اسلامي فراهم نمايد، چه اين ارتباط از طرف شخص خاصي به صورت           

يا از طرف اشخاص و جامعة اسلامي همانند دولتهاي اسلامي به صورت جمعـي و               

. گروهي صورت گيرد، بر دولتها و ملتهاي اسلامي جايز نبوده و حرام است

از سـوي  .... بنابراين، اگر ايجاد يك قرارداد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظـامي و    

ا كفار تدوين شود كـه تلقـي، مقدمـه و      مردان اسلامي يا شركتهاي خصوصي ب     دولت

زمينة سلطة كفار بر مسلمانان شود، قاعدة نفي سبيل در چنين مـوردي آن قـرارداد و                 

. معاهده را باطل كرده و بر آن حاكم خواهد بود

در تمام ابعاد روابط جهان اسـلام بـا         ) حق وتو (در واقع و نفس الامر، اين قاعده        

ها و قراردادها بايد در چارچوب اين        كه تمام معاهده   ايشود، به گونه  كفار جاري مي  

كـه در   ) مقـام معظـم رهبـري     (قاعده انجام گيرد و عزت، حكمت و مصلحت ديني          

. درون اين قاعده نهفته است، ملاك و معيار تحقق قراردادها و معاهدات باشد

بـه  . سـت در اين اصل، اسلام راه استيلا و نفوذ كافران بر مؤمنان را ممنوع سـاخته ا         

طور كلي، هر اقدامي را كه موجب راهيابي دشمنان اسلام در تأثيرگذاري بر سرنوشـت           

جامعة اسلامي باشد، خلاف ارادة تشريعي خداونـد و مخـالف حكـم او اعـلام كـرده           
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بنابراين، هر جامعة اسلامي كه بر نظام حاكم بر خويش چنـين اسـتيلا و نفـوذي     . است

. دفع و رفع آن و نيز اصلاح نظام حاكم باشدرا ببيند، قاعدتاً بايد درصدد 

قاعدة نفي سبيل از قواعد ثانوية فقهي است كه بر ديگر مـسائل و قواعـد فقهـي                  

يعني در موارد ويژه جهـت دفـع ضـرر اساسـي از اسـاس اسـلام و                  . حكومت دارد 

حاكميت آن و با حفظ منافع حياتي جامعة اسلامي به عنـوان قاعـدة ثـانوي جلـوي                  

. سازدگيرد و آن را از لحاظ عمل خنثا ميد اولية فقهي را ميظهور قواع

حـال اگـر بـا     . دانيم كه گوشت گاو از غذاهاي حـلال اسـت         از باب مثال، همه مي    

تشخيص پزشك خوردن آن موجب ضرر جاني شود، در اين مورد خاص فقها حكـم               

 آن نداشـتن    عنـوان اولـي   . كنند كه گوشت گاو عنوان ثانوي پيدا كرده و حرام است          مي

. عنوان ثانوي آن ضرر، زيان و حرمت است. ضرر، زيان و در نتيجه حليت است

به همين جهت، در ارتباطات و سياست خارجي با دنياي كفر، قاعدة نفـي سـبيل       

در صورت انعقاد قرارداد و معاهده بـا كفـار، بـه محـض           . كندچنين نقشي را ايفا مي    

ضرر و زيان كـشور و جامعـة اسـلامي اسـت،         كشف اينكه اين معاهده و قرارداد به        

اگرچه فسخ قرارداد منعقد شده طبق يـك       . كندقاعدة نفي سبيل آن را لغو و باطل مي        

در اينجـا   . و وجوب وفاي به عهد، جايز نباشد      ) اوفوا بالعهود (قاعدة فقهي ديگر مثل     

) لعهوداوفوا با (به دليل كشف ضرر، قاعدة نفي سبيل وارد ميدان شده موضوع قاعده             

نمايـد و براسـاس عنـوان    اندازد و جلوي او را سد ميدارد و آن را از اثر مي     را بر مي  

. كندشود و تحقق پيدا ميثانويه از باب حكومت مقدم مي

از مسلمّات فقه است كه قتل و كـشتن         . زنيمجهت تقريب ذهن مثال ديگري مي     

ردي قاتـل بايـد قـصاص       در چنين مـو   . مسلمان حرام و از جمله گناهان كبيره است       

هرگـاه در صـحنة جنـگ       . شده و در صورت خطايي بودن قتل ديـه پرداختـه شـود            

مسلمانان با كفار، تعدادي از مسلمانان اسير دست دشمن شوند و دشمن بـه حـسب     

نمايد؛ يعني آنان را پيشاپيش خود قرار دهـد، از ايـن طريـق بـر                » تترس«وجود آنان   
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 آن را اشغال نمايد، در اينجا قاعدة نفـي سـبيل وارد             سرزمين مسلمانان استيلا يابد و    

كند و جهت دفع و رفـع       شود و با توجه به عنوان ثانوي موضوعيت پيدا مي         عمل مي 

بنـابراين، قاعـدة نفـي سـبيل        . دهـد سلطة كفار بر مسلمانان، حكم به جواز قتل مـي         

اد تـسلط   كنـد و تمـام ابع ـ     هرگونه استيلاي كفار نسبت به مسلمانان را مـسدود مـي          

. بندددشمن را مي

'�,A :�� ��(�> :(�* y5���

قاعدة نفي سبيل كفار بر مسلمانان از لحـاظ سـند و مـدرك بـسيار معتبـر، مـتقن و                     

:اعتبار و سنديت آن نيز چند وجه دارد. محكم است

 قرآن )الف

اولين مدرك براي اعتبار اين قاعده كلام خداوند اسـت كـه در سـوره نـساء قاعـده                   

و لـن يجعـل االله للكـافرين علـي          «: فرمايـد  نفي سبيل را تـشريع كـرده و مـي          سياسي

» .؛ خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نـداده اسـت    )141: نساء(المؤمنين سبيلا 

خداوند كمترين  . پردازيمكنيم و سپس به تحليل علمي آن مي       ما ابتدا آيه را تفسير مي     

گـاه  شريع نكرده و رضايت نـداده اسـت و هـيچ          سلطه را براي كافران عليه مؤمنان ت      

ايـن حكـم از امـروز بـه نفـع      . دهـد كفار را مافوق مؤمنان و مسلط بر آنان قرار نمي       

شود و  هرگز به عكس نمي   . مؤمنان و عليه كافران است و تا ابد نيز چنين خواهد بود           

برسـند،  اين اعلامي است به منافقان كه ديگر براي ابد از اينكه به هدف شـوم خـود                  

هـا، سـرانجام فـتح و پيـروزي از آن           به حكم اين آيـه، در همـة دوره        . مأيوس باشند 

احتمال نيز دارد نفي سبيل اعـم از تـسلط در دنيـا             . مؤمنان و عليه كافران خواهد بود     

).189/ 5: 1363طباطبايي، الميزان (باشد 

ت بر عموم   دلال. كلمة سبيل چون نكره است و در سياق نفي، پس از نفي قرارداد            



) K/L� �M( �*��8�N��O 9��/� �# ���P KQ�5 3

مؤمنـان بـه   . اي بر كافران قرار نداده است   يعني خداوند هيچ راه سلطه    . و شمول دارد  

البته مادامي كه ملتزم بـه لـوازم ايمـان خـود باشـند              . اذن خداوند دائماً غالب هستند    

و لا تهنوا و لا تحزنوا و انـم الاعلـون ان            «: همچنان كه در جاي ديگر صريحاً فرمود      (

» .كنتم مؤمنين

در مقام انشاء باشد نه اخبار، آيه مبـين حرمـت           » لن يجعل االله  «بنابر اينكه جملة    

پذيرش ولايت و حاكميت كافران است، يعني مؤمنان نيز نبايـد سـلطة كـافران را                 

.پذيرا باشند

گونه پيمان سياسي، نظـامي، اقتـصادي و فرهنگـي كـه موجـب سـلطة                انعقاد هر 

در مقام اخبار باشد نـه      » لن يجعل االله  «گر جملة   ا. كافران گردد نامشروع و باطل است     

انشاء مبين پيروزي نهايي مؤمنان بر كافران است، زيرا اين جمله پس از فرض غلبـة                

 و اشاره بـه ايـن دارد كـه پيـروزي نهـايي و               )وان كان للكافرين نصيب   (كافران است   

هـاني اسـلام   دائمي از آن مسلمانان خواهد بود و اين قاعده يكي از ادلة حاكميـت ج  

گرچه ممكن است در مقطعي غلبه با كافران باشد، درنهايت مؤمنـان در             . خواهد شد 

.صورت رعايت لوازم ايمان هزگز تحت سلطة كفار قرار نخواهند گرفت

اشـاره بـه ايـن      » المـؤمنين «به غيبت بـا آوردن عنـوان،        » بينكم«التفات از خطاب    

يت كنند و مؤمن واقعـي باشـند، هرگـز        معناست كه اگر مسلمانان لوازم ايمان را رعا       

كافران در قيامـت هـيچ سـلطه و حجتـي عليـه            . كافران بر آنان سلطه نخواهند يافت     

فااالله يحكم بينكم يوم القيامه و لن يجعـل االله للكـافرين علـي              «: مؤمنان نخواهند داشت  

معتقدند كـه  » فااالله يحكم بينكم يوم القيامة «برخي از مفسران به قرينة      » ً.المؤمنين سبيلا 

يعنـي  . نفي هرگونه سلطه از سوي كافران بر مؤمنـان مربـوط بـه روز قيامـت اسـت         

گونه غلبة فكري و منطقي براي كافران بر انبيا و مؤمنان قـرار             خداوند در قيامت، هيچ   

.نداده است
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:كند، حضرت فرمود نقل مي×اباصلت هروي در توضيح آيه از امام رضا

لن يجعل لهم علي انبيائه سبيلا من طريـق         ...ؤمنين حجة لن يجعل االله علي الم    

؛ منظور آيه اين اسـت كـه        )117: هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما    (الحجة

كند و مسلمان  خداوند كافر را بر مسلمان بر سر بحثي كه دارند غالب نمي           

.سازدرا شكست خوردة حجت او نمي

بينيم كه نه تنها    ما خود مي  . شودمياين شكست كه نفي شده، شامل انواع مظلوميتها ن        

شوند، آن هم به حـدي كـه بـه دسـت     مؤمنان بلكه حتي انبيا زيردست كفار واقع مي  

شوند بنابراين، منظور از نداشتن سبيل معنا است كه با كشته شدن انبيـا    كفار كشته مي  

. سـازد و آن عبـارت از شكـست خـوردن در احتيـاج اسـت               به دست كفار نيز مـي     

.)189/  5: يي، همانطباطبا(

 '�,A :�� V�F "� ���7��

اگر از سياق صـرف نظـر كنـيم و خـود         . ظاهر سياق آيه، نفي سبيل در آخرت است       

بنـابراين، مـستفاد   . )همان(شود جمله را معيار قرار دهيم، در دنيا و آخرت حجت مي          

 ـ                  ر از ظاهر آيه نفي سبيل و سلطه به معناي نفي حكم است كه موجب تسلط كـافر ب

. چنين حكمي مجعول شرعي نخواهد بود و مورد تأييد شـرع نيـست   . شودمسلم مي 

؛ رسيدن و دست    فإن السبيل إلي الشئ غير السبيل عليه      «. كه حكيم فرموده است   چنان

».پيدا كردن به چيزي غير از سبيل عليه آن چيز است

سبيل به شئ ظاهر و روشن است، يعني رسيدن به ذات چيزي و مسلط شـدن و                

دومي نيز روشن است كه در جهـت قـدرت پيـدا            . سلطه پيدا كردن به آن چيز است      

) بـر مـسلمين   (، حمل آية شـريفه      راينببنا. تسلط به آن چيز است    كردن به تصرف و     

نسبت به برداشت و امر دوم در خصوص دلالت آن بر نفي سلطنت و تصرف كـافر                 

).همان(بر مسلمان متعين است 
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 آية قرآني اتخـاذ شـده اسـت و منظـور بـسته شـدن راه                 قاعدة نفي سبيل از اين    

استيلاي تكويني و فيزيكي نيست، چون اين به تـلاش، تحـرك و عمـل مـسلمانان                 

بستگي دارد كه با استقلال خود در برخوردهاي فيزيكـي در مقابـل خـصم مغلـوب                 

ار مراد و مقصود از بسته شدن راه و انسداد آن، استيلاي تشريعي و تقنيني كف              . نشوند

يعني قوانين فقه و حقـوق اسـلامي تمـام راههـاي اسـتيلا را بـر                 . بر مسلمانان است  

نكتة جالب توجه اين است كه خداونـد        . كافران و غير مسلمانان مسدود نموده است      

نفي فرموده است كه در ادبيـات       » لن«در اين آيه تسلط كفار بر مسلمانان را با حرف           

ر تمام زمانها كفار از لحاظ تشريعي راه نفـوذ          يعني هرگز د  . عرب براي نفي ابد است    

و تسلط تشريعي ندارنـد و در صـورتي كـه مـسلمانان قـوانين و مقـررات دينـي را         

. رعايت كنند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت

K7(� z��!

 دومين مدرك قاعدة نفي سبيل، روايت نبوي مـشهور و حـديث اعتلاسـت كـه               )ب

بـاب  / 4: صـدوق، مـن لايحـضره الفقيـه       (» يعلي عليـه  الاسلام يعلو ولا  «: حضرت فرمود 

اسلام رفيع و بلند است و بر ساير مكاتـب و ملـل هميـشه علـو و           ؛  )ميراث، اهل ملل  

ايـن روايـت بـر علـو،     . برتري دارد و هيچ چيزي بر اسلام برتـري نخواهـد داشـت         

ان كند مراد و مقصود از علـو اسـلام هم ـ         سيادت و آقايي مسلمان بر كافر دلالت مي       

ت اسلام، علو و    كوزيرا لازمة علو و ش    . سلمانان است اعتلا، تسلط و سيادت عملي م     

. شوكت پيروان آن است

اما سخن تحقيق اين اسـت كـه ايـن          . اين حديث از نظر سند مشهور بين فقهاست       

علاوه بر ايـن اشـكال، ايـن        . شودنبوي مرسل است و به همين جهت برآن اعتماد نمي         

ت هست كه مراد حضرت ارشاد به علو ذاتي اسلام بر كافر باشـد و     احتمال نيز در رواي   

ربطي به استيلاي كفار بر مسلمانان نداشته باشد، يعني خداوند بدون توجه به اسـتيلا و             
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).294: مصطفوي، همان(خواهد بگويد مسلمان ذاتاً بر كفار برتري دارد عدم آن مي

c (�@	= )�I8�

در . اع محصل و قطعي فقها بر اين مطلـب اسـت          دليل ديگر قاعدة نفي سبيل، اجم     

اسلام هيچ قانوني وجود ندارد كه موجب تسلط كافر بر مسلم گـردد، بلكـه تمـام                 

احكام و قوانين شريعت اسلام بـر اسـاس علـو و آزادي مـسلمان از سـلطة غيـر                    

. مسلمان است

ان هاي زياد دارد، مانند عدم جواز تـزويج زن مـسلم          اين مسئله شواهد و نمونه    

بجنـوردي،  (... م قرار دادن كـافر بـر مـسلمان و    با مرد كافر و عدم صحت ولي و قي        
).161/ 1: همان

�( )�e�� 3 $r!  ,A�?� 

منظـور از آن نيـز      . يكي از دلايل سنديت اين قاعده، مناسبت حكم با موضوع اسـت           

اين است كه شرافت و اصالت اسلام و ماهيت توحيدي آن، كه فقط بايد براي خـدا                 

، مقتضي اين سخن است كـه خداونـد قـانوني را كـه موجـب                باشدميعبد و تذلل    ت

پذيري مسلمان در برابر غير مسلمان باشد جعـل و تـشريع نفرمايـد          حقارت و سلطه  
).391/ 2: 1361شكوري، فقه سياسي و اصول سياست خارجي اسلام (

/G(  �u 3 .S( 

بدون شـك پـذيرش     .  ذلت است  يكي ديگر از ادلة ما براي اثبات اين قاعده عزت و          

: فرمايدخداوند در قرآن مي. ذلت براي مؤمنان حرام است

 مستفاد از ظـاهر آيـه اختـصاص         ).8: منافقون(»والله العزه و لرسوله و للمؤمنين     «

بنابراين، تسلط و اسـتيلاي كفـار بـر         . عزت به خداوند و رسول خدا و مؤمنان است        

زت نخواهد داشت، بلكـه ايـن تـسلط موجـب       مسلمانان هيچ ارتباط و مناسبتي با ع      



) K/L� �M( �*��8�N��O 9��/� �# ���P KQ�55 

برخي معتقدند كه مفاد و معناي آيه شريفه عبارت از ارشـاد            . ذلت بر مسلمانان است   

بـدون شـك راه سـبيل       . اين برداشت خلاف ظاهر آيه اسـت      . به عزت معنوي است   

تسلط كافر بر مسلمان مـساوي بـا ذلـت اسـت و چنـين ذلتـي قطعـاً حـرام اسـت                       
).295: مصطفوي، همان(

:  در معتبره معلي بن خنيس چنين آمده است×از امام صادق

؛ )591/ 8: وسائل الـشيعة حر عاملي،  (ليأذن بحرب منيّ من أذل عبدي المؤمن      

. مؤمن ما را خوار و ذليل گرداندبا من اذن به جنگ داد كسي كه بندة

 D�?# +I8

عدة نفي سبيل كفـار     آيد كه قا  از مجموع مدارك شرعي قاعده اين نتيجه به دست مي         

كند و بر مسلمانان، داراي مدرك و سند محكم شرعي است، عقل نيز به آن حكم مي              

. هاي كامل بودن و جاودانگي دين استيكي از نشانه

 ��(�> .�	�,Z� 3 .�(3�=

. پردازيمبعد از تبيين معنا و مدرك قاعدة نفي سبيل، به بررسي موارد تطبيق آن مي
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آيا مسلمان نفس خود را به كافر اجـاره دهـدمطلقاً حـرام اسـت يـا حرمـت اجـاره                    

اختصاص به فرضي دارد كه باعث تحقق و تثبت ذلـت شـود؟ تحقيـق مـسئله ايـن                   

همـراه بـا ذلـت      ) يعني حرمت استيجار سبيل منفي    (است كه ملاك و معيار در مقام        

ي كافر از سويي و ذلت مـسلمان از سـوي ديگـر          است كه عبارت از تسلط و استيلا      

هرگاه در اجاره اين ملاك و معيار تحقق پيدا كند، بـدون شـك معاملـه فاسـد      . باشد

.در غير اين صورت دليل بر فساد معامله نداريم. خواهد بود

تحقيق واقعي در مسئله اين است كه سـبيل منفـي چيـزي             : فرمايدسيد حكيم مي  
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كـه  در صورتي. نت و سختي مسلمان از ناحية كافر است     است كه موجب ذلت و مها     

اجاره باعث مهانت، ذلت و فشار براي مسلمان از طرف كافر نباشد، طبيعي است كه               

حال، كافر ذمي باشد يا خـارج از دارلاسـلام فـرق            . باشداجاره صحيح و بلامانع مي    

در ايـن  . ايـد مثلاً مسلمان نفس خود را جهت خياطت لباس كافر اجـاره نم . كندنمي

).317: حكيم، نهج الفقاهه(صورت اجاره اشكال ندارد 
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فرد مسلمان هرگاه بخواهد صبية خويش را       : فرمايدمحقق مدقق، صاحب جواهر، مي    

به ازدواج مرتد فطري يا ملي درآورد، چه رسد به كافر اصـلي، ايـن ازدواج صـحيح                 

.ن حكم فقها اختلاف ندارند و مورد تسالم قوم استنيست و در اي

دليل عدم جواز اين ازدواج، علاوه بر اصل استصحاب كه در اينجا جاري اسـت،          

و  «كنـد ت، فطري باشد يـا ملـي فـرق نمـي    چون اصل عدم تزويج مسلم بر كافر اس      

قـصور ولايـت كـافر از تـسلط بـه مـسلمان       » لقصور و لايته عن التسلط علي المسلم     

نجفـي،  (خداوند استيلاي او را هرگز بر مسلمان جعل و تشريع نكـرده اسـت               . تاس
).629/ 41: جواهر الكلام
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توانند هيچ گونه ولايتي بر مسلمانان داشـته باشـند، چـون       براساس اين قاعده كفار نمي    

براين، بنـا . مسلمان اسـت نفي سبيل در واقع نفي ولايت، سرپرستي و حاكميت كافر بر          

تواند حاكم، رئيس و قاضي بـراي مـسلمانان شـود و نيـز         يك كافر و غير مسلمان نمي     

همچنين حق تكفـين و تـدفين مـسلمان را          . حق قيموميت ايتام ديوانه و سفيه را ندارد       

در تجهيز ميـت مـسلم نيـاز بـه     . ندارد، هرچند آن كافر فرزند يا پدر و مادر متوفا باشد          

لي و يا اولياي ميت در صورتي كه ميت كافر باشند نيست، چـون قاعـدة نفـي                  اجازة و 
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.سبيل هرگونه تسلط و علو و ولايت كافر بر مسلمان را نفي كرده است

g .�=�L �u� �# ��"�= "M� "��� &�(

اي از فقهاي شيعه معتقدند كه انعقاد و صحت نذر فرزنـد مـسلمان نيازمنـد اذن                 عده

بر صحت اين قول و پذيرش آن، اين مسئله در مورد پدر كـافر     بنا. پدر مسلمان است  

.كند، چون نذر فرزند مسلمان مشروط به اجازة پدر كافر او نيستصدق نمي

0 .����I;�� 1�>3� �# �=�L  ���� "��8 &�(

. مسئلة وقف اموال و املاك وقفـي در اسـلام و فقـه اسـلامي اهميـت فـراوان دارد                   

عدم جواز توليت و سرپرستي كـافر       . شرايط خاص است  توليت اين موقوفات داراي     

فقهـا عـدم جـواز توليـت كـافر را بـر اوقـاف               . يكي از شرايط ويژة موقوفات است     

ي و شيئي وقف اولاد شـود       هرگاه ملك . اندمسلمانان از قاعدة نفي سبيل استفاده كرده      

 او نيز به     زمان متولي آن مرتد شود و از اسلام برگردد، توليت و سرپرستي            و در طول  

.شودخودي خود لغو مي

h .�=�L D��# �<�* v! .�,[ &�(

يكي از بخشهاي معاملات اسلامي حق شفعه است كـه خـود بـاب خـاص تحـت                  

منظور از حق شفعه اين است كه اگر انـسان در ملـك و              . دارد» كتاب الشفعه «عنوان  

اشد او در   بميخانه به صورت مشاع با كسي شريك باشد حق تقدم خريد با شريك              

توانـد  خريد سهم شريك خود اولويت دارد اگر مالك به ديگري بفروشد شريك مي            

سهم مالك را از باب حق شفعه اخذ كند و متعلق به اوست در يك چنـين مـورد بـا          

در فـرض   . شـود آن ملك را باپرداخـت قيمـتش مالـك مـي          » اخذت بالشفعة «گفتن  

توانـد سـهم   نه، فرد مسلمان مـي شراكت كافر با مسلمان به صورت مشاع در يك خا         

. خود را به هر كس كه بخواهد بفروشد و حق شفع از شريك كافرش سـاقط اسـت                 
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ــا    ــر اســلامي ي ــروش ســهام شــركتهاي اســلامي و غي ــد و ف ــسئله در خري ــن م اي

. گذاري مسلمان و كافر در كشورهاي اسلامي تأسـيس شـده و جايگـاه دارد              سرمايه

ز نتـايج عملـي قاعـدة نفـي سـبيل كـافر بـر        پس عدم ثبوت حق شفعه براي كـافر ا       

.مسلمانان است

j .�=�L ��I;�� �" W�3S� "��8 &�(

عدم جواز تزويج زن مسلمان با مرد كافر يكي ديگر از نتايج و مـوارد تطبيـق قاعـدة      

اين در حـالي . كندنفي سبيل است، زيرا مرد با ازدواج ولايت شوهرانه بر زن پيدا مي 

. استيلا و ولايت كافر بر مسلمان را نفي كرده استاست كه خداوند هرگونه

k .��� ����5� �# x�r� �KZ#

اگر مرد مسلماني مرتد شود، يعني از دين اسـلام خـارج شـود، عقـد و ازدواج او بـه                     

شود و زن مسلمان بر آن مرد حرام است، چون با ارتـداد             خودي خود فسخ و باطل مي     

.نفوذ و حق سرپرستي بر مسلمان را نداردكافر شده و طبق قاعدة نفي سبيل راه 

l .n�Y> v! 4�	A

هرگاه مسلماني مسلمان ديگري را به قتل رساند، ورثة مقتول حق قـصاص قاتـل را                

در صورت كافر بودن ورثة مقتول، حق قـصاص از آنهـا سـاقط اسـت، چـون                  . دارد

 ـ. موجب استيلاي كافر بر مسلمان اعم از مقتول و قاتل است  ق قاعـده  اين ولايت طب

در اين فرض، اگر مقتـول فرزنـد يـا فرزنـداني مـسلمان داشـت، حـق        . منتفي است 

شود و در غير اين صورت حـاكم شـرع قاتـل را قـصاص               قصاص به آنها منتقل مي    

).173/ 1: مكارم شيرازي(كند مي
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بايـد از كـافر     براساس اين قاعده مسلمان در امور مربوط بـه سرنوشـت مـسلمانان ن             

هرگونه شور و مشاوره و استشاره كه باعث كـسب اطلاعـات            . طلب مشورت نمايد  

طرف مقابل از نقاط قوت و ضعف مسلمانان شود و زمينة اسـتيلاي آنهـا را فـراهم                  

ممنوعيت استشاره از كافر علاوه بر اينكـه از قاعـدة نفـي          . نمايد، باطل و حرام است    

و امـرهم شـورا بيـنهم      «: شـود ر قرآن نيز استفاده مي    سبيل مستفاد است، از آيات ديگ     

».؛ امور مسلمانان ميان خودشان شورايي است)38: شوري(

بنابراين، قاعدة نفي سبيل مستلزم ممنوعيت استـشارة مـسلمان از كـافر اسـت و                

بايـد بـه منظـور      ... المللي مانند سازمان ملل متحد و       حضور مسلمانان در مجامع بين    

. ل اول از اصول سياست خارجي اسلامي يعنـي اصـل دعـوت باشـد              پياده كردن اص  

هدف از حضور در اين مجامع، كسب اطلاعات از اوضاع و مسائل جاري جهـان و                

هنگـام هجـرت   . استفاده از منابع جهت دعوت به اسلام عزيز، ايراد و اشكالي نـدارد    

امبر به جهت اطمينان    اما پي . پيامبر از مكه به مدينه، فردي به نام ابن اريقط مشرك بود           

بنابراين، مساعدت و كمـك     . مبني بر عدم خيانت او را به عنوان راهنما استخدام كرد          

گرفتن مسلمان از غير مسلمان، اعم از فرد، جامعه، و يا دولت در امور و مسائل فنـي       

در صـورتي كـه مقدمـة    ... و صنعتي مانند طب، پزشكي، زراعت و فنـون زراعـي و    

هرچند بر مسلمانان است كـه در تمـام   . و سياسي نشود اشكال ندارد استيلاي تقنيني   

به همين جهت، فقهـا بـر حـاكم و امـام            . ابعاد حيات بشري خودكفا و مستقل باشند      

مــسلمانان جــواز قــرارداد و معاهــده و اســتفاده از تــسليحات كفــار را در صــورت 

غنائم جنگـي  اند و در اين خصوص حتي مجاز هستند كه از     مصلحت تجويز فرموده  

) جنـگ ( صفوان بن اميه را در غزوه ’كه پيامبرچنان. سهمي براي آنان قائل شوند   

 و  هادر هر صورت، كمـك طلبيـدن      . كه مسلمان نشده بود   حنين شركت داد، در حالي    

ها نبايد منجر به استيلا پيدا كردن و فرماندهي يافتن كفار بر مـسلمانان شـود               معاهده
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اگر خطر تسلط سياسي و اقتصادي دشمن بر جامعة اسـلامي           : فرمايدامام خميني مي  

تا جايي باشد كه بيم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سياسـي و اقتـصادي خـود                    

زد، در  بكشاند و موجب تحقير و توهين اسلام و مسلمانان شود و آنان را ضعيف سا              

اين صورت بر مسلمانان واجب است با وسائلي شبيه آنچه دشمن دارد از خود دفاع               

مثلاً تحريم اجناس دشمن و عـدم       . كنند و ديگر اينكه مقاومت و مبارزه منفي نمايند        

.استعمال آن و قطع رابطة تجاري با دشمن و ترك معاشرت با آنها

اسلام شود، تـرك ايـن روابـط        اگر روابط تجارتي با كفار موجب ترس بر حوزة          

در اينجا فرقي ميان استيلاي سياسي با فرهنگـي و          . شودبر تمام مسلمانان واجب مي    

معنوي دشمن وجود ندارد، اگر روابط سياسي كه بين دولتهاي اسلامي و دول بيگانه              

موجب تسلط كفار بر نفوس، بلاد و اموال مسلمانان         . گرددشود و برقرار مي   بسته مي 

 باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است و پيمانهايي كـه              شود يا 

شود باطل است و بر همة مسلمانان واجب است كه زمامداران را راهنمـايي              بسته مي 

كنند و به ترك روابط سياسي اين چناني وادارشان نمايند هرچند بـه وسـيلة مبـارزه                 

).6 و 5 و 4، مسئلة 485/ 1: تحرير الوسيلةامام خميني، (منفي باشد 
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موارد كاربرد قاعدة نفي سبيل در مسائل سياسي توسط فقهاي شيعه بسيار زياد است              

هاي اسـتعمال   ما دو نمونه از نمونه    . بررسي مجموع آنها نيازمند پژوهش وسيع است      

.كنيمقاعدة نفي سبيل، توسط فقها را مطرح مي
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يكـي از ايـن     .  ناصرالدين شاه قراردادهايي تجارتي با انگلستان بـست        1268در سال   

طبق اين قرارداد، امتياز خريد و فـروش تنبـاكو     . قراردادها قرارداد تنباكو و توتون بود     

هدف انگلـيس از ايجـاد ايـن قـرارداد     . و توتون منحصر به دست تجار انگليسي بود       

.انگلستان بودتحقق زمينة حضور و سلطة 

در حقيقت انگليسيها و مزدورانشان در تمام ايران پخش شده و آن را به تـصرف                

مرجع تقليد زمان، فقيه جـامع الـشرايط ميـرزا محمدحـسن            . خويش درآورده بودند  

شيرازي، معروف به ميـرزاي شـيرازي كـه سـاكن شـهر سـامرا در عـراق و متوجـه           

 و قبضة ايران بود، فتواي تـاريخي خـود          جهت تسخير ) بريتانيا(استراتژي استعماري   

را براساس قاعدة نفي سبيل كافران بر مـسلمانان اعـلان نمـود و اسـلام و مملكـت                   

:ايشان فرمود. اسلامي را از استيلا و اسارت خارجي نجات داد

×امروزه هرگونه استعمال توتون و تنباكو حرام و مانند محاربه با امـام زمـان              «

حكم كه براساس قاعدة نفي سبيل بود، كمر استعمار بريتانيـا           اين  » .شودمحسوب مي 

معتـادترين اشـخاص دخانيـات،      . ه شـد  را در ايران شكست و شركت انگليسي بست       

كرماني، تاريخ بيـداري ايرانيـان، بـه نقـل از شـكوري،      (ليان و چپق خويش را شكستند      ق
).403-401: همان
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ناي سازش و تسليم اسـت و از معنـاي شـرط گذاشـتن              كاپيتولاسيون در لغت به مع    

هايي است كه بر اسـاس آن اتبـاع         ها و معاهده  در اصطلاح قرارداد  . مشتق شده است  

قوانين توسط  . شونديك دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين كشور خود مي          

ت حق قضاو «شود كه در زبان فارسي از آن به         كنسول دولت متبوع در محل اجرا مي      

.شودتعبير مي» كنسولي
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در واقع كاپيتولاسيون مصونيت قضايي اتباع يك كشور در كشور ديگر است كـه           

. با استقلال سياسي و قضايي يك كشور متضاد است

اي را به فرمـان آمريكـا        لايحه 1343 مهر ماه    21رژيم آمريكايي پهلوي در تاريخ      

يكـايي و مستـشاران نظـامي       به مجلس برد و تصويب كرد كه براساس آن اتبـاع آمر           

تصويب اين لايحه ملازم با مـشروعيت  . آمريكا در ايران مصونيت قضايي پيدا كردند     

استعمار آمريكا در ايران بود و عملاً تسلط و استيلاي كفار بر مـسلمانان را تثبيـت و             

. بخشيدتحقق مي

 كبيـر،    اسلام، خمينـي   هايفقيه مجاهد، احياگر اسلام ناب در جهان، زعيم حوزه        

شكن زمان، با سياست و تدبير درست عليه كاپيتولاسيون قيام كرد كـه منجـر بـه                 بت

امام فتواي تـاريخي خـود را براسـاس    . تعبيد ايشان به تركيه و سپس به عراق گرديد        

:قاعدة نفي سبيل كافران بر مسلمانان صادر كرده و بعد از نام خداوند فرمود
دانـد كـه در      آيا ملت ايران مي    ؤمنين سبيلا للكافرين علي الم  ... و لن يجعل ا   

ها در مجلس چه گذشت؟اين روز
دانيد بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنـايتي واقـع شـد؟               مي

دانيد مجلس به پيشنهاد دولت سند بردگي ملـت ايـران را امـضا كـرد؟        مي
اقرار به مستعمر بودن ايران نمود؟ سند وحشي بودن ملت مـسلمان را بـه               

يكا داد، قلم سياه كشيد بر جميع مفاخر اسلامي و ملي مـا، قلـم سـرخ                آمر
ب ايـران را از عق ـ    . كشيد بر تمام لاف و گزافهاي چندين سالة سران قـوم          

اهانـت بـه ارتـش محتـرم ايـران و           . كـرد تـر   ترين ممالك دنيا پست   افتاده
حيثيـت دادگاههـاي ايـران را پايمـال        . داران نمود صاحب منصبان و درجه   

نامة دولت سابق بـا پيـشنهاد دولـت حاضـر بـدون          به ننگين تصويب   .كرد
اطلاع ملت با چند ساعت صحبتهاي سريّ رأي مثبت داد؟

ملت ايران را در تحت اسارت آمريكاييها قرار داد؟ اكنون مستـشاران            
نظامي و غير نظامي آمريكا با جميع خانواده و مستخدمين آنها آزادانـه هـر              
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نتي بكنند، پليس ايران حق بازداشت آنهـا را نـدارد،           جنايتي بكنند، هر خيا   
چرا؟ براي آنكـه آمريكـا مملكـت        . دادگاههاي ايران حق رسيدگي ندارند    

به حسب ايـن رأي ننگـين، اگـر         . دلار است و دولت ايران محتاج به دلار       
يك مستشار آمريكايي يا يك خادم مستشار آمريكايي بـه يكـي از مراجـع      

ز افراد محترم ملت به يكي از صاحب منـصبان عـالي    تقليد ايران، به يكي ا    
محـاكم  . رتبة ايران هر جسارتي بكند، پلـيس حـق بازداشـت او را نـدارد              

ايران حق رسيدگي ندارد، ولي اگر به يك سگ آنها تعرض بـشود، پلـيس     
امروز كه دولتهـاي مـستعمره      . بايد دخالت كند، دادگاه بايد رسيدگي نمايد      

امت و شجاعت خود را از تحت فشار اسـتعمار          يكي پس از ديگري با شه     
كنند، مجلس مترقي ايران بـا  كنند و زنجيرهاي اسارت را پاره مي      خارج مي 

رديـف بـودن بـا    ادعاي سابقة تمدن دو هزار و پانـصد سـاله بـا لاف هـم       
نامـة غلـط دولتهـاي      تـرين تـصويب   ترين و موهن  ممالك مترقيه به ننگين   

تـرين و عقـب   ريف ايـران را پـست  دهـد و ملـت ش ـ   حيثيت رأي مـي   بي
.كندترين ملل به عالم معرفي ميافتاده

تـر، دولـت از تـصويب نامـه غلـط دفـاع             و با سرافرازي هرچه تمام    
. دهدكند و مجلس راي ميمي

گويند بايد به قدرت سـر نيـزه در مقـدرات           علما و روحانيون كه مي    
 باشند بايد دولتهـا  كشور دخالت نكند، بايد وكلاي پارلمان مبعوث از ملت     

بايد اختناق از مطبوعات برداشته شـود و سـازمانها نظـارت در          . ملي باشند 
ا نكنند و آزادي را از ملت مسلمان سلب ننمايد، براي آن است كه ايـن        هآن

اكنـون  . ننگها را بر ملت تحميل نكنند و ما را مواجه با اين مصيبتها ننمايند             
لسين مخالف اسلام و قـرآن اسـت و         كنم اين رأي ننگين مج    من اعلام مي  

قانونيت ندارد، مخالف راي ملت مسلمان است، وكـلاي مجلـسين وكيـل           
).729: هضت امام خمينيروحاني، بررسي و تحليل از ن... (ملت نيستند

با صدور فتواي تاريخي امام، مبارزة ملت آزادة ايران عمـق يافـت و جهـت داده                 
.شد و منجر به انقلاب اسلامي گرديد
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